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Abstract 

The book Children’s Literature in Iran is a university textbook that covers most of 
the topics of the Ministry of Science, for two units of “Children’s Literature” course 
at the undergraduate level. The author of the book is Mohammad Dehrizi, one of the 
authors of “Writing” book in high school, a graduate of literature and one of the poets 
and writers of children and adolescents, who has won several national awards. The 
book was first published in 2009 under the title Iranian Children and Adolescent 
Literature, and its new edition was published in 2020. The book has many positive 
aspects, but due to common methodological weaknesses between this book and many 
books which are written in the realm of children's literature, the present study prefers 
to critique this book from an approbation point of view, rather than a critical one. A 
book has a scientific function to the extent that it can present the paradigms of a 
theory to the reader in a systematic hierarchy. Therefore, the main purpose of this 
article is to examine the method of systematizing the paradigms introduced in the 
book. In this regard, the book is reviewed in six areas: education, methodology, 
content, editing, chaptering, and aesthetics. This research, for the first time in Iran, 
reviews a book in the field of theoretical literature for children and adolescents. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  359 -  331، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علميعلمي (نامة  ماه

   نگاهي انتقادي به كتاب
  نامة دانشگاهي ادبيات كودك در ايران: درس

  *بر اميرحسين زنجان
  **ايوب مرادي

  چكيده
هـاي وزارت    اي دانشگاهي است كه اكثـر سرفصـل    نامه درس ايران در كودك ادبياتكتاب 

دهد. نويسندة   در مقطع كارشناسي پوشش مي» ادبيات كودك«دو واحد درس علوم را براي 
آموختة ادبيات   دورة متوسطه، دانش» نگارش«از مؤلفان كتاب ، محمد دهريزي ،كتاب مذكور

هـاي    و از شاعران و نويسندگان حوزة كودك و نوجـوان اسـت كـه آثـارش برنـدة جـايزه      
 و كودكـان  ادبيـات بـا عنـوان    1388ر در سال اب نخستين يادشدهمتعددي شده است. كتاب 

مـذكور وجـوه مثبـت    . كتاب منتشر شد 1399در سال و ويرايش جديد آن  ايران نوجوانان
هـاي    شناختي مشتركي كـه بـا بسـياري از كتـاب      هاي روش  دليل ضعف اما به ،بسياري دارد

كه از منظر استحساني  اين از  بيش ،دهد  تأليفي ادبيات كودك دارد پژوهش حاضر ترجيح مي
كه   اي  اندازه  ها به  دهد. كتاب را در بوتة نقد قرار ي انتقادي آنبه اين كتاب نگاه كند، از منظر

 ،مند به خواننده ارائه بدهند  مراتب نظام  صورت سلسله  هاي يك نظريه را به  بـتـوانند پارادايم
مندسـازي    هـدف اصـلي ايـن مقالـه بررسـي روش نظـام       ،رو كاركرد علمي دارند. ازهمين

، كتاب مـوردنظر در شـش   جهتشده در كتاب است. در همين   هاي نظري معرفي  الگوواره

 

  ان (نويسندة مسئول)، ايرنور، تهران نوجوان، دانشگاه پيامكارشناسي ارشد، ادبيات كودك و  *
rahimi.zanjanbar@ut.ac.ir  

https://orcid.org/0000-0002-3517-9798 
  ت علمي دانشگاه پيام نور، تهران، ايرانئزبان و ادبيات فارسي، عضو هي دانشيار **

Ayoob.moradi@gmail.com  
  15/08/1400، تاريخ پذيرش: 01/04/1400تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   332

 

بنـدي، و    منـدي، محتـوا، ويـرايش، فصـل      شـود: آمـوزش، روش    محور نقد و بررسـي مـي  
ادبيات نظري كودك  بار در ايران كتابي را از حوزة شناسي. اين پژوهش براي نخستين زيبايي

  دهد.  و نوجوان موردنقد قرار مي
  نامه. شناسي، درس ادبيات كودك و نوجوان، نقد كتاب، نقد ادبي، آسيب ها: دواژهيكل

 
  . مقدمه1

در ) به ايـن دليـل تـرجيح داده شـد كـه      1399(دهريزي  ايران در كودك ادبياتكتاب 
لحاظ   و به ،تر  لحاظ محتوا غني  روزتر، به  لحاظ تاريخ انتشار به  آثار مشابهش، به مقايسه با

 .اسـت  مؤلفش نويسنده و شاعر پرآوازة كودك چنين همتر است و   سبك نگارش روان
چراكـه  ، شناسي اين كتـاب اسـت    تر موردتوجه است آسيب در اين پژوهش بيش چه آن

ي ادبيات شناختي كتاب مذكور در بسياري از موارد با ساير كتب تأليف  هاي روش  آسيب
هـاي فـراوان     ها و آورده  نگاه انتقادي اين مقاله از ارزش ،كودك مشترك است. بنابراين

هـاي    بنـدي   هاي پژوهش ايـن اسـت كـه تعـاريف، تقسـيم       كاهد. پرسش  آن كتاب نمي
لحاظ تناقضات درونـي (ادعاهـاي     هاي صوري كتاب چه به  بندي  و نيز تقسيم ،محتوايي

لحـاظ تناقضـات     ها، تعاريف متنـاقض) و چـه بـه     ها با مثال  گزاره خواني متناقض، ناهم
خواني اصطلاحات كتاب  عيني، ناهم مصاديق هاي داخل كتاب با  بيروني (تناقض گزاره

چه وضـعيتي دارنـد؟ نظـام تقسـيمات      ديگر) هاي كتاب با تعاريف رايج يا مصطلحات
هـا بـا     پوشي بخش (ناهم» سيمتباين اجزاي تق«قدر قاعدة  همحتوايي و صوري كتاب چ

ها، و ادعاها تا چه اندازه مستندند؟   قول  ) را رعايت كرده است؟ ارجاعات، نقلديگر يك
شناختي نيز     هاي ويرايشي و وجوه زيبايي ها به غلط  گويي به اين پرسش  در حاشية پاسخ

  شود.  نقبي زده مي
نقد و «دي نوشته نشده است، مگر هاي نظري حوزة ادبيات كودك نق  تاكنون براي كتاب

 »ايــاغ  ثريــا قــزل ةنوشــت ،وانــدنخ تــرويج و نوجوانــان و كودكــان ادبيــاتبررســي كتــاب 
در چهار صفحه به اغلاط نگارشي پرداختـه اسـت. در حـوزة     ) كه اجمالا1389ً  خانلو (كنج

 محدودنـد هاي تأليفي در اين حوزه   ادبيات نظري كودك نيز فقر تأليف مشهود است. كتاب
 شـعر )، 1395  (جعفرقليـان  كودكـان  ادبيات)، 1387(غفاري  نوجوانان و كودكان ادبياتبه: 

)، 1371نسـب    (هاشـمي  ايـران  رسـمي  ادبيات و كودكان)، 1379ش (كيانو ايران در كودك
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)، 1383پــور  (علــي كودكــان ادبيــات بــا آشــنايي)، 1395نــژاد   (شــعاري كودكــان ادبيــات
 ادبيـات  مبـاني )، 1395(دهريـزي   نوجـوان  و كودك شعر تحليلي  ـ    تاريخي ساختارشناسي

)، 1378(محمـدي   كودكان ادبيات در فانتزي)، 1384(حكيمي و كاموس  نوجوان و كودك
  ).1389اياغ  (قزل خواندن ترويج و نوجوانان وكودكان  ادبيات

  

  . مباني نظري2
بندي شوند.   ها دسته  نياز است كه داده ديگر يكها با   در هر علمي، براي كشف رابطة داده

 هـايي تقسـيم    اي خود را به دستهه  ها داده  ها و بخش  فصل   هاي نظري با استفاده از  كتاب
 تبـاين «قـول منطقيـون    دارند و به ديگر يكپوشاني را با   ها كمينة هم  كنند كه آن دسته مي

شود. ويراسـتاران ارتبـاط بـين      ميها رعايت  ) در آن108: 1388(المظفر » اجزاي تقسيم
زننـد    ه به تيتر آن بخـش مـي  اي ك  هاي فرعي و اصلي را از طريق برچسب عددي  بخش

كردن فونـت تيترهـا (عنـاوين)     ) و نيز با ريزودرشت1از فصل  2يعني بخش  ،2.1 مثلاً(
  گذارند.    نمايش مي به
  

  بندي نمودار درختي براي رده 1.2
تقسيم به  مثلاًرا ( بندي از آن  نظر بگيريد و يك تقسيم د طبيعي) را دراعدا مثلاًيك مقوله (

 مثلاًي يك مقوله با زيرمقولاتش (را). رابطة انتزاع» اعداد زوج«و » اعداد فرد«زيرمقولة  دو
 رابطـة دو  مـثلاً بـين دو زيرمقولـه (   رابطة اعداد طبيعي با اعداد زوج) و نيز رابطة انتزاعـي 

) tree diagram( تـوان بـا ترسـيم نمـودار درختـي       فرد و اعداد زوج) را ميزيرمقولة اعداد 
  عينيت بخشيد.

  

  ها ها و شاخه گره 2.2
 »گـره «نقاط، موسوم به اي از   شود: يكي مجموعه  نمودار درختي از دو مجموعه تشكيل مي

)node(  شـاخه «اي از خطـوط، موسـوم بـه      و ديگري مجموعـه« )branch(   هـر مقولـه در .
كـه   طـوري   كنـد، بـه    هم وصـل مـي   بهگيرد و هر شاخه دو گره را   يگاه يك گره قرار ميجا

» كـل بـه جـز   «اش) نسبت   اش (به زيرمقوله  نسبت گره بالايي (مقولة اصلي) به گره پاييني
  .)Sag and Wasow 1999: 38( است
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  بودن) ـ فرزندي (زيرمقوله طة مادرراب 3.2
 گره پاييني را زيرمقوله يا دخترِاي به گره بالايي خود وصل شده باشد،   اگر يك گره با شاخه

)daughter( نامند و گره بـالايي را سـرمقوله يـا مـادرِ      گره بالايي مي )mother(   پـاييني گـره 
انـد و    اعداد فرد دختر يا زيرمقولة اعداد طبيعي ؛ مثلاSag and Wasow 1999: 38ً( خوانند مي

  يا سرمقولة اعداد فردند). طبيعي مادر اعداد
  

  بودن) مقوله رابطة خواهري (هم 4.2
يـا  ) sister( »خـواهر « ديگـر  يـك ي داشته باشند، آن دو گره را با سان يكاگر دو تا گره مادر 

ديگر، اگر دو تا شاخه در يك گره  بيان به ).Sag and Wasow 1999: 38( خوانند  مي» مقوله هم«
دارنـد  » مقولگي  هم«يا » خواهري«نسبت  ديگر يكمشتركشان با هاي غير  مشترك باشند، گره

 چراكه اعـداد طبيعـي مـادر    ،اند    مقوله  خواهر يا هم ديگر يكاعداد زوج و اعداد فرد با  مثلاً(
  هاست). مشترك هردوي آن

  
  بخشد.  مي ـ فرزندي را عينيت مراتب مادر درخت فوق با سه شاخه و چهارگره رابطة سلسله .1 شكل

  
  اي گذاري سلسله برچسب 5.2

ـ   ،...) رابطة مادر3، 2، 1گذاري عددي (  گذاري حرفي (الف، ب، پ،...) و برچسب    برچسب
هرگـاه بخواهنـد    ،همـين اسـاس   بـر  .توانـد انعكـاس بدهـد     ها را نمـي   فرزندي بين شاخه

هـايي    چسـب گـذاري لحـاظ كننـد از بر     ـ فرزندي را در برچسـب   مراتب رابطة مادر سلسله
 4مادر برچسب گـره   2 هيعني برچسب گر 4.2.1 مثلاًكنند (    متشكل از چند عدد استفاده مي

  است). 1و فرزند گره 
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  . نقد و بررسي كتاب3
) و منظور از 1399(دهريزي  ايران در كودك ادبياتكتاب » كتاب«در اين پژوهش منظور از 

  تصريح شود. مؤلف كتاب مذكور است، مگر مواردي كه خلاف آن» مؤلف«
  

  استحسانات آموزشي 1.3
جز نقد) را براي درس  هعلوم (بهاي مصوب وزارت   تمام سرفصل مباحث كتاب تقريباً

زبـان و ادبيـات فارسـي     در مقطـع كارشناسـي  » آشنايي با ادبيات كـودك «واحدي دو
نياز براي دانشجوياني كـه از    عنوان درس پيش  تواند به  مي ،براين  دهد. علاوه مي پوشش
انـد    دك و نوجـوان راه يافتـه  هاي غيرمرتبط به مقطع كارشناسي ارشد ادبيات كو رشته

  شود. تدريس
و زبان درحـد دانشـجويي اسـت كـه بـا       ،ها  مثال ،شناسي سطح مطالب  لحاظ مخاطب  به

  درس بيان و بديع آشنايي مختصر دارد.
انـد، يعنـي هـر نكتـة       آموزشي هايي گزينش شده است كه كاملاً  براي هر بخش مثال

شـاهدمثالي بـرايش آورده    ،شـود   صورت نظري در كتـاب مطـرح مـي     اي كه به آموزشي
هـا از منظـر     كنـد. مثـال    تأييـد مـي  درشت صـحت آن نكتـه را     صورت گل  شود كه به  مي

ز توضـيح داده  انـدازة نيـا   ها بـه   انگيزند. بحث  شناختي نيز اشتياق خواننده را برمي  زيبايي
  است. شده و از اطناب بري

  

  مندي روش 2.3
  نشيني) دستي در محور افقي كلام (محور هم يكنا 1.2.3

  شمارد:  مورد (نه شاخه) برمي نهنامة كودك را  هاي نمايش   مؤلف ويژگي
هـاي ذهنـي     نامه بكر و تازه باشد و با خواسـت درونـي و ظرفيـت    مضمون نمايش - 1

گيـري انسـاني مطـرح و      نامه با موضـع  پيام نمايش - 4... - 2كودك تناسب داشته باشد، 
 گيـري   نامه جهت پيام نمايش - 6... روح بيان شود،  هاي خشك و بي  دور از اندرزگويي به

  .)180: 1399دهريزي مثبتي داشته باشد... (

دو ويژگـي مسـتقل و   » تناسب مضمون با ظرفيت ذهنـي خواننـده  «و » تازگي مضمون«
بهتر است در دو شاخة جداگانـه (در دو شـمارة مجـزا)     ،بنابراين .ندا »مضمون«متمايز براي 
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دو ويژگـي  » پيـام گيـري مثبـت     جهت«و » عدم اندرزگويي پيام«كه  گونه  مطرح شوند، همان
صـورت جداگانـه (در دو شـاخة خـواهر)       بـه  6و  4هـاي    ند و در شاخها »پيام«متمايز براي 

  اند.   شده  مطرح
  را به شش شاخه تقسيم كرده است: » موسيقي داخلي شعر«مؤلف 

هـاي يـك مصـراع      وت) اسـت در كلمـه  آرايي: تكرار يك واج (صامت يا مص  واج - 1«
/ هـا   تكرر و توالي يك هجا و يا يك كلمه است در شعر... مثـال: ملـت  تكرار:  - 2 بيت...  يا
 آمـده » تكرار«براي آراية  2شاخة ) آيا مثالي كه در 91 :(همان...»  بسيارند،  / درياها  / كشورها  

هجا محسـوب  » آ«طرف  نيز باشد؟ در مثال فوق، ازيك 1تواند مثالي براي شاخة   است نمي
 1بنابه تعريـف شـاخة   » ها، كشورها، درياها...  ملت«مثال  ،واج. پس ديگر شود و ازطرفي  مي

درواقع، ايراد تقسيم فوق اين اسـت  ». آراية تكرار« 2به تعريف شاخة ااست و بن» آرايي  واج«
كـه بايـد    شروع شده است، درحـالي » هجا«از واحد » آراية تكرار«تعريف » 2«كه در شاخة 

» تكـرار هجـا  «شـد و    كلام) تعريف مـي  و لمه، عبارت،تر (مثل ك براساس واحدهايي بزرگ
 يعنـي اگـر مؤلـف    ؛شـد   وانهـاده مـي  » 1«بـه شـاخة   » آرايـي   واج«عنوان حالت خاصي از   به

در مثـال فـوق ديگـر    » آ«گاه هجاآرايي  آن ،رو اصلاح كند  صورت روبه  بندي خود را به دسته
 :شـمار خواهـد آمـد     آرايـي بـه    واج صـرفاً  شـود، بلكـه      جزو آرايـة تكـرار محسـوب نمـي    

آرايـة تكـرار: تكـرار يـك      .2... ) است درمصوتآرايي: تكرار يك واج (صامت يا  واج  .1«
  .»است در... عبارتيا يك  كلمه
 ةشاخ يل) را در ذيي(هجاآرا» هجا يتكرار و توال« كه ينا جاي به مؤلف تر، يزبان علم به

را  يكـي قـرار داده اسـت (   يـي آرا بـا واج  يخـواهر  ةاشتباه، آن را تحت رابط به ،قرار دهد 1
  .)2 ةاخش عنوان را به يگريو د 1 شاخة عنوان به

دهـد    ) شاهدمثالي آورده شده است كـه نشـان مـي   99(همان: » عنصر عاطفه«در مبحث 
كمبود عنصـر تخيـل را   » عنصر عاطفه«تواند با كمك   مي» تخيل«بهرگي از   رغم كم شعر علي

 عنصـر «ه فهم ب» عنصر عاطفه«بنابراين، با اين ادعا و اين شاهدمثال، فهم مبحث جبران كند. 
پس از مبحث » عنصر عاطفه«وابسته شده است. بر همين اساس، بهتر بود كه مبحث » تخيل

  آن. از پيششد، نه     ) مطرح مي101(همان: » عنصر تخيل«

  دستي در محور عمودي كلام (محور جانشيني) يكنا 2.2.3
). براي شش پايـة ارتبـاطي   151: 1368داند (غياثي   بر شش پايه مي وبسن ارتباط را مبتنيياك

 روش واحـدي را دنبـال  كنـد و در تعريـف همـة كاركردهـا       خود شش كاركرد تعريف مي
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دارد، يـا   كه پيام بر فرستنده تمركز  اش مبتني است بر اين  گانه  كند؛ يعني كاركردهاي شش مي
). 24- 19 :1380يام، يا رسانة ارتباط، يـا رمزگـان، يـا مرجـع پيـام (گيـرو       گيرنده، يا خود پ

پايـه يـك    داند و براي هـر   بر چهار پايه مي را مبتني» ارتباط«خلاف نظرية ياكوبسن، مؤلف 
  دهد.    سطر توضيح مي

برقراركننـدة   - 1گونـه اسـت:    سازي متن اين  هاي ارتباط پس از فرايند ساده    نمودار پايه
هاي شناختي و رواني مخاطب؛ يعني   ريزي اثر متناسب با ويژگي  ارتباط (نويسنده): طرح

شـده در سـطح انتخـاب     وسيلة ارتباط (كـلام): سـاده   - 2و نوجوان.  ،خردسال، كودك
و نوجـوان): بـا    ،مخاطب ارتباط (خردسال، كـودك  - 3هاي متن.   بندي  واژگان و جمله

پيــام ارتبــاط  - 4كــم و خــاص. هــاي شــناختي   گنجينــة واژگــاني محــدود و ظرفيــت
  .)32 :1399دهريزي شده تاحد درك مخاطب (   پيام): ساده  (معناي

خلاف شـيوة   ،اما اشكال در اين است كه ،اختلاف نظر ياكوبسن و مؤلف بلامانع است
واحـدي  از روش منسجم ياكوبسن، شيوة ارائة توضيحات مؤلف در محور عمـودي كـلام   

 دگي در سطح واژگان و جمله) تبيـين ، ويژگي كلام (سا»2«در توضيح بند كند.   پيروي نمي
» 4«ويژگي مخاطب (ظرفيت واژگاني كودك)، و در توضيح بند » 3«شود، در توضيح بند   مي

شود،   نمي ويژگي نويسنده توضيح داده» 1«د اما در بن ،)بودن درك  ويژگي پيام (سادگي و قابل
  شود.   ريزي اثر) تبيين مي    بلكه وظيفة نويسنده (طرح

مراتبـي تيترهـاي مـادر و      گـذاري در سـاختار سلسـله     در سراسر كتاب، تشتت برچسب
 تيترهاي فرزند بسيار فاحش است. مؤلف عناصر سازندة شعر را به شش شاخه تقسيم كرده

ضـوح  ساختار. البته به ايـن و  .6زبان،  .5انديشه،  .4تخيل،  .3عاطفه،  .2موسيقي،  .1است: 
سرهم فهرست نكرده است و بعد به توضيح مبسـوط هريـك     اين شش شاخه را ابتدا پشت

 .)78: همـان » (موسـيقي  - 1«بلكه ابتدا براي معرفي اولين شاخه تيتر زده است كـه   ،بپردازد
 31دادن تمـام ايـن    له (دختـر) بـراي ايـن تيتـر و توضـيح     زيرمقو 31گاه پس از تشريح  آن

) 98 (همـان: » تخيـل   - 2«صـورت تيتـر    ومين شاخه را بـه صفحة بعد، د 21ها، در    زيرمقوله
(نموداري) از اين عنـاوين و تيترهـاي     فلوچارتي مقالة حاضرن عنوان كرده است. نگارندگا

هـا    گذارند (تورفتگي  نمايش مي به كه در ذيلاند  كرده صفحة مذكور را ترسيم 21به  مربوط
 هـا را  آن زيرمقولگي تيترهاست كه نگارندگان ايـن مقالـه  مراتب روابط  براي نمايش سلسله

  كتاب). ، نه مؤلفاند  دهداانجام 
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  »عنصر عاطفه - 2«تا عنوان » سيقيعنصر مو - 1«فاصلة طولاني عنوان  .2شكل 

 مقولگي) اين دو عنوان است. باعث فراموشي رابطة خواهري (هم

 ـ هــاي   اي (برچسـب   سـله گــذاري سل  چنـد دليــل بهتـر بـود كــه مؤلـف از برچسـب      هب
بار  دهي به تيترها معضلات متعددي به  برد. سياق نامشخص برچسب  اي) بهره مي چندشماره
و ... ،3، 2، 1هاي پياپي عـددي    اي از برچسب  كه خواننده درميان شبكه     اول اين .آورده است

فهمـد كـه كـدام      شـود و نمـي    برچسب گم مي  و حتي عناويني بدون... حرفيِ الف، ب، پ،
ده بعـد از  كـه خوانن ـ   يـك از عنـاوين اسـت. دوم ايـن      برچسب عددي يا حرفي دنبالة كدام

 بـوده اسـت (يعنـي   » 1«كدام عنـوان   در ادامة» خيال - 2«كند عنوان   صفحه فراموش مي  21
شود).  مي ها فراموش نسبت خواهري آن ،فتدا  صفحه فاصله مي 21وقتي بين دو تيتر خواهر 

هـردو  » پ ـ موسـيقي داخلـي   «و » ب ـ موسيقي كنـاري  «كه مگر نه اين است كه   سوم اين
با حـروف  » ب ـ موسيقي كناري «هاي فرزند در مبحث   ند، پس چرا گرها مقوله (خواهر)  هم
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بـا  » پ ـ موسـيقي داخلـي   «هاي فرزنـد در مبحـث     گذاري شده است، اما گره  الفبا برچسب
ندارنـد؟ چهـارم    گـذاري  ي براي برچسـب سان يكقوله روش م  عبارتي، چرا دو هم  اعداد؟ به

چنان درپـي هـم   » پ ـ موسيقي داخلي «با عنوان گره » ب ـ تازگي قافيه «كه عنوان گره   اين
بندي واحدند (گويي هردو خواهرنـد).    اند كه گويي هردو از فروعات يك تقسيم  قرار گرفته

هاي مـادر) را بـا     چرا عناوين اصلي (گره ،شود  حالا كه از تلفيق حروف و اعداد استفاده مي
كنـد تـا خلـط مبحـث       هاي دختر) را با اعداد مشـخص نمـي    حروف و عناوين فرعي (گره

چـرا ناگهـان در ادامـة    » و«كه در بخش جناس، برچسب حرفي   تري رخ دهد؟ پنجم اين كم
هـا    برچسـب ، »ت الف، ب، پ،«جاي   يعني چرا به ؛آمده است» الف، ب، پ«هاي   برچسب

در اين مقاله مشخص » 2«طوركه از نمودار   كه: همان  شده است؟ ششم اين »و الف، ب، پ،«
پ ـ جنـاس نـاقص    «، »ب ـ جناس ناقص اختلافي «، »الف ـ جناس ناقص حركتي «است، 
با » و ـ جناس اشتقاقي  «كه  اند)، درحالي  ند (همگي دختران جناس ناقصا مقوله  هم» افزايشي

نبايد تيترهاي فرزندان جناس  ،ر نيست (از دختران جناس ناقص نيست). بنابراينها خواه آن
مقولـه    هـا هـم   نشيني با تيتر جناس اشتقاق (كه با آن مقوله) در محور هم  ناقص (تيترهاي هم

») رديـف «و عنـوان  » قافيه«عنوان   (مثل كه چرا برخي از تيترها  نيست) قرار بگيرد. هفتم اين
چنـان خودشـان فاقـد     نـد، هـم  ا شده   گذاري ها و فروعاتي برچسب  ي زيرشاخهاراكه د  بااين

» تشـبيه مركـب   - 1«بـراي  » 1«كـه برچسـب     نـد؟ هشـتم ايـن   ا برچسب عددي يـا حرفـي  
  در مبحث مذكور وجود ندارد.» 2« ) آمده است، اما برچسب104  همان:(

كه  )، درحالي96(همان: را ذيل دو شمارة مجزا قرار داده است » مطابقه«و » طباق«مؤلف 
گرفـت،   مي قولة) طباق قراراست و بايد در جايگاه دختر (زيرم» طباق«از فروعات » مطابقه«

  مقولة) آن.    نه خواهر (هم
قصـه، حكايـت،   «دانـد:    را سه گونه مـي » هاي كهن ادبيات داستاني كودك  شكل  «مؤلف 

تنها   هاي فوق نه  هد. تعاريف كتاب از گونهد  و براي هر گونه تعريفي ارائه مي» افسانة عاميانه
 د رابطة ترادف اين دو هسـتند. لـذا  بلكه مؤي ،مبين فصل امتياز قصه و افسانة عاميانه نيستند

يگـر قـرار گيرنـد (در دو شـاخة     د توانند در رابطـة خـواهري بـا هـم      قصه و افسانة نو نمي
  بيايند):  مجزا

تر جنبة  ز هزاران سال پيش رايج بوده و بيشقصه: قصه آن نوع ادبي خلاق است كه ا - 1
است با   ميانه: افسانة عاميانه داستانيافسانة عا - 3... العاده دارد  و خارق ،غيرواقعي، خيالي

عوامل تخيلي زياد كه امكان وقوع حوادث و ماجراهاي آن بعيد و يا غيرممكن اسـت.  
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گرفته شـده و گـاه متناسـب بـا      افسانة عاميانه حالتي نقلي دارد و از سينة اقوام مختلف
  ).143- 142ذائقة رواني و اجتماعي هر قوم تغيير شكل يافته است (همان: 

تخيلـي،  ـ     الـف: علمـي  «اسـت:   قائل فسانههاي نو به سه گونه ا  مؤلف در تقسيم افسانه
هاي فضـايي و هـم     به تعريف كتاب، هم افسانه باتوجه ،پس». گسست  فضايي، پ: زمان  ب:

 ،بنـابراين  .نـد ا تخيلـي    ـ ـ   هـاي علمـي    هاي خاصي از افسـانه   گسست حالت  هاي زمان  افسانه
 ـ    ـ    هاي علمي  افسانه الـف: فضـايي و   «ا عنـاوين  تخيلي بايـد بـه دو زيرمقولـه (دو دختـر) ب

نشـيني بـا    تخيلـي در محـور هـم   ـ    كه افسانة علمي  تفكيك شوند، نه اين» گسست زمان  ب:
  گسست) قرار بگيرد.  (افسانة فضايي و افسانة زماندخترانش 

  داند:  هاي رايج داستان تصويري را سه گونه مي    مؤلف گونه

تصـوير زنجيـروار داسـتاني را    هـا چنـد     چندتصويري بدون كلام: در ايـن داسـتان   - 1
گـر   تنهـايي بيـان   تصويري، يك تصوير بـه   تصويري: در داستان تك  تك - 2كند.   مي  بيان
اي از تصاوير است   استريپ): مجموعه  داستان مصور (كميك - 3جرايي داستاني است. ما

 سـتريپ كلمـه نقـش   ا  در كميك... تواند مستقل از نوشتار داستاني را روايت كند  كه مي
شود كه تصاوير قادر به بيان مفهـوم    كمكي دارد؛ يعني نوشتار تنها در جايي استفاده مي

  ).149- 148(همان: » يا صداي موردنظر نباشد ،خاص، حس

 ،بنابراين .ها هستند  استريپ  حالت خاصي از كميك» چندتصويري بدون متن«هاي   داستان
  شمار بيايد.  استريپ) يك گونة مستقل به  عنوان خواهر كميك  نبايد ذيل شمارة جداگانه (به

» رمـان «ي تصويري در زيرمقولة ها  بندي كتاب، با چه معياري داستان  ازطرفي، در بخش
  اند؟   جاي گرفته

وقتي تشبيهي  مثلاًهم ندارند؛  بهنشيني هيچ ربطي  گذاري انواع تشبيهات در محور هم  نام
نيـز در  » تشبيه مقيد«و » تشبيه منفرد«هاي   انتظار بر اين است كه نام ،شود  ناميده مي» مركب«

وانند هرسه باهم در رابطة توزيـع تكميلـي قـرار    فهرست انواع تشبيه وجود داشته باشد تا بت
ويژگي منفرد، مقيـد،   هر تشبيهي يكي از سه ست كه اولاًبگيرند (توزيع تكميلي به اين معنا

هـا را داشـته     زمان دو تا از اين ويژگي تواند هم  هيچ تشبيهي نمي ثانياً .دارد يا مركب را حتماً
فرامـوش كـرده    اما ظاهراً ،زده است» 1«چسب بر» تشبيه مركب«باشد)؛ مؤلف براي عنوان 

بعـد از   ،نيـز معرفـي كنـد. بـراي همـين      را هـايش)   مقوله  است كه انواع ديگر آن (ساير هم
بندي تشبيه   تقسيم ،طرفيشود. از  ميدر مبحث تشبيه ديده ن» 2«هرگز برچسب » 1«برچسب 
براساس ماهيت تشبيه (فـارغ از چگـونگي صـورت ارائـة     » و مقيد ،مركب، منفرد«به انواع 
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ربطي بـه ماهيـت نـدارد    ... و ،»معكوس«، »مضمر«كه تقسيم تشبيه به  تشبيه) است، درحالي
). 131: 1390شـكل صـوري و چگـونگي ارائـة آن تشـبيه بسـتگي دارد (شميسـا          بهبلكه 

شبيه منفرد و تشـبيه مقيـد قـرار داده    مقولة) ت  شميسا تشبيه مركب را خواهر (هم ،رو ازهمين
» مركـب «اطلاق صفت  ،مقولة) تشبيه معكوس. درواقع  اما تشبيه مضمر را خواهر (هم ،است

منظـر صـوري. ايـراد     از» پنهـان (مضـمر)  «لاق صفت اما اط ،به تشبيه از منظر ماهوي است
») پنهـان «و » مركـب «بنـدي تشـبيه (دو دسـتة      بندي مؤلف ايـن اسـت كـه در دسـته      تقسيم

مقولـة    هـم  ،نـدارد  مقـولگي  كه قابليت هـم  را ي) دو نوع تشبيه105- 104: 1399  (دهريزي
  قرار داده است. ديگر يك

  

  نقد محتوايي 3.3
شود: تناقضـات و تباينـات، تعـاريف      در اين بخش محتواي كتاب از چهار منظر بررسي مي

  برخي موضوعات. انداز، و خلأ  هاي غلط    ناقص، مثال

  تناقضات و تباينات 1.3.3
). 93: 1399دهريـزي  » (جناس ناقص حركتي (اختلاف در حركـت): مثـل قصـه و غصـه    «

اي    كه جناس را آرايه آورده، نشان داده است» جناس ناقص حركتي«مؤلف با مثالي كه براي 
 دوف نوشتاري حروف غين و قاف در چراكه به اختلا ،اي ديداري  نه آرايه ،داند مي شنيداري

در حركتشـان دانسـته اسـت.     صـرفاً  هـا را  وقعي ننهاده و اختلاف آن» غصه«و » قصه«واژة 
زده نشان داده اسـت كـه جنـاس را    » جناس ناقص افزايشي«با مثالي كه براي  ،ديگر سوياز

يـك حـرف بـيش از    » چشـمه «كـه واژة    به ايـن  زيرا ،داند، نه شنيداري  اي ديداري مي  آرايه
در  صـرفاً » چشـمه «و » چشـم «كه اختلاف شنيداري   كرده است و به ايندارد توجه » چشم«

شمار نياورده است:   به» جناس ناقص حركتي«را  يك كسره است وقعي ننهاده و درنتيجه آن
). 94(همـان:  » جناس ناقص افزايشي (اختلاف در تعداد حـروف) مثـل چشـم و چشـمه    «

مؤلف مقولة جناس را با دو متر متفاوت به زيرمقولات تقسيم كرده است: يكي بـا   ،بنابراين
شـيوة بلاغيـون سـنتي)     متر شنيداري و ديگري با متر ديداري. اگر قرار اسـت جنـاس (بـه   

كـه    گاه اول اين زمان هم نوعي موسيقي شنيداري باشد و هم نوعي موسيقي نوشتاري آن هم
كـه    اشكال پيدا خواهد كرد، دوم ايـن  است تي آورده شدهمثالي كه براي جناس ناقص حرك

كـه    در اين بين خالي خواهد بود، سوم ايـن » جناس خط«هاي ديگر مانند   جاي انواع جناس
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» موسيقي درونـي «در ذيل عنوان » سيمامعنايي«هاي نوشتاري و ديداري مثل   جاي بقية آرايه
بـر   لات موسيقي دروني در اين كتـاب مبتنـي  كه تمام زيرمقو  چهارم اينو  ،خالي خواهد بود
جرگة موسيقي دروني است كـه   اي در  جناس ناقص افزايشي تنها آرايه و اند  قوة سامعه بوده

  بر قوة باصره است. مبتني
براي شعر كـودك  ...» ، پاره  سه - 3چهارپاره،  - 2مثنوي،  - 1«مؤلف هفت قالب شاخص 

 نـد. در نمـودار  ك  داري ترسـيم مـي  هر قالب مقفـا نمـو  بندي   شمارد و براي نحوة قافيه  برمي
دهند (تعداد مصاريع هر بنـد)    بودن را نشان مي قافيه  چهارپاره، تعداد مصاريعي كه الگوي هم

  ).122  :كند (همان  هاي بند منتسب مي  راعتسميه را به تعداد مص  چهارتاست و مؤلف وجه

  
  .در چهارپاره استبندي  بندهايي كه مبين الگوي قافيه .3شكل 

تواننـد الگـوي     د مصـاريعي كـه مـي   تـرين تعـدا   كـم » پاره  سه«كه در قالب   اين  به باتوجه
بر شـش   بودن را نمايش دهند شش تاست، بنابراين واحد سنجش (بند) بايد مشتمل قافيه هم

  .ناميده شود» پاره  شش«تسمية چهارپاره بايد  مصراع باشد و در قياس با وجه

  
  است.» پاره سه«بندي در  از شش مصراع كه مبين الگوي قافيهبندي متشكل  .4شكل 

پـاره (در كتـب     ياد كرده است، نـه شـش  » پاره  سه«از آن با عنوان  كه مؤلف اولاً درحالي
در تعريـف خـود،    )، ثانيـاً داردتعريف اين كتـاب   باگاني قالبي متفاوت   پاره يا سه  ديگر، سه

جـاي چهـار     پاره بـه   سه«بر سه مصراع دانسته است، نه شش مصراع:  مشتملرا » بند«مفهوم 
پـاره آن اسـت كـه      تـرين شـكل قالـب سـه      مصراع، از سه مصراع تشكيل شده است. رايج

  ). 124 :(همان» قافيه است  هاي سوم هر دو بند از شعر هم    مصراع
قالب چهارپـاره و   عنوان متري (واحد سنجش) براي تعريف دو  به» بند«مؤلف از مفهوم 

پاره استفاده كرده است. اشكال كار در اين است كه متر مذكور كشسان است و مؤلف با   سه
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دهـد. اشـكالي     استفاده از كشسانيِ آن هربار تعداد مصاريع بند را به ميل خود تغيير مـي ءسو
ند چهارپـاره  در قالبي مثل مثنوي متشكل از دو مصراع باشد و در قالبي ديگر مان» بند«ندارد 

هـاي مقفـا     بخواهي نيست، بلكه در قالـب  اما تعداد مصاريع آن دل ،متشكل از چهار مصراع
  بندي است.    مبين الگوي قافيه» بند«همواره 

ه اسـت. مؤلـف   دچـار دور باطـل شـد   » موسيقي دروني«و تعريف » آرايي  واج«تعريف 
بنابراين تعريف  ،داند  وسيقي دروني ميبر تكرار) ايجاد م آرايي را (علاوه سو لازمة واج ازيك
درونـي   موسيقي ،ديگر ازسوي .كرده است» داشتن موسيقي دروني«آرايي را مشروط به   واج

كنـد    تعريـف مـي  ... آرايـي، تكـرار، و    هايي چون واج  را از طريق فهرست مشخصي از آرايه
ديگـر   آرايـي بـه هـم     واجلحاظ منطقي تعاريف موسـيقي درونـي و     به ،بنابراين .)90(همان: 
  اند.   شده  احاله

گيري   مايه فكر اصلي و مسلط در هر موضوع است كه برخلاف موضوع با جهت  درون
ماند   مي چه آن شود؛ يعني اگر موضوعي را فشرده و تفسير كنيم  فكري نويسنده بيان مي

آورم:   ثـال مـي  مايه چند م  با درونترشدن تفاوت موضوع   براي روشن... مايه است درون
شـود،    مـي  راسـتگاري ): راسـتي موجـب   1ماية ( گويي، درون موضوع: راستي و راست

  ).150(همان:  شوند  گويان رسوا مي ): دروغ2ماية ( درون

مايـه فكـر اصـلي در      كه درون  دو خوانش دارد يكي اين زيرا ،جملة اول ابهام دارد ،ًاولا
شود و خـوانش    گيري فكري نويسنده) بيان مي  موضوع است كه برخلاف موضوع (با جهت

مايه بـا    درون ،شود  گيري فكري نويسنده بيان نمي  برخلاف موضوع كه با جهت ،كه  ديگر اين
شود. اگر خوانش اول مدنظر باشد، تعريف بـا خـودش     گيري فكري نويسنده بيان مي  جهت

حذف  سبب  مدنظر باشد، بهاگر خوانش دوم  .نيست» تعريف  خوش«تناقض دارد و درنتيجه 
كردن و مبتنـي اسـت بـر بـاز    » تفسـير «فرايند كه   اين  به باتوجه ،اركان نحوي، ابهام دارد. ثانياً

دو فراينـد شـناختي   » تفسـيركردن «و » كـردن  فشـرده «گسترش معاني فشردة كلام، بنـابراين  
 اتفاقـاً  ،د. ثالثـاً مايه به اجتمـاع نقيضـين متوسـل ش ـ     توان براي تعريف درون  متضادند و نمي

گويد  مي كه ميرصادقي گونه  همان .برعكسمايه است، نه   كردن درون حاصل فشرده» موضوع«
مايه هميشه يك جمله يا چند جملـه    هاي خود كتاب مشهود است درون  و نيز در شاهدمثال

 ،كه موضوع يك كلمه يـا چنـد كلمـه اسـت. پـس      )، درحالي300: 1376ميرصادقي است (
اي) دربـارة    اي (جملـه   مايـه گـزاره    مايـه اسـت، و درون    سازي درون  نتيجة فشرده» موضوع«

تواند چندين   بودن موضوع است كه يك موضوع مي ويژگي فشرده   سبب ، بهموضوع. (اصلاً
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 مصـداق ارتبـاط دو  » يعنـي « ارتباط جملة بعـد و قبـل از واژة   ،مايه داشته باشد). رابعاً  درون
وگرنـه مـن     / كلنگ از آسمان افتاد و نشكست«در مصراع » وگرنه«و بعد از واژة  جملة قبل

امـا   ،مايه حداقل يك جمله است  كه درون  اين  به ، باتوجهاست. خامساً» همان بودم كه هستم
مايه در داستان كودك:   بندي موضوعي درون  طبقه«موضوع يك كلمه، چرا مؤلف گفته است: 

)، 155: 1399دهريـزي  » (ماية حماسـي...  ساختار با درون - 2ماية ديني،  ساختار با درون - 1
علـت  ». ساختار با موضـوع حماسـي  « و »ساختار با موضوع ديني«گفت:   كه بايد مي درحالي

بندي موضـوعي كـرده     ها را طبقه  مايه  كند كه درون  اشتباه ادعا مي خطا اين است كه مؤلف به
») موضـوع «اسـت كـه مؤلـف (بنابـه تعريـف خـودش از       كه واقعيـت ايـن    است، درحالي

  ها را.  مايه  بندي كرده است، نه درون  هاي كودك را طبقه    موضوعات داستان

  تعاريف ناقص 2.3.3
هـاي يـك مصـراع يـا بيـت،        در كلمهآرايي: تكرار يك واج (صامت يا مصوت) است   واج«

ــه بــه  ــ اي  گون ــر ت » أثير موســيقايي شــعر بيفزايــدكــه آفريننــدة موســيقي درونــي باشــد و ب
حاصـل تكـرار    آرايي الزامـاً   در تعريف آمده است، واج چه آن ). خلاف90: 1399  دهريزي(

المخـرج    اي از چند واج قريـب   آرايي حاصل تكرار مجموعه  بسا كه واج يك واج نيست، چه
اي از   عـه ) مجمو1387بـر   (زنجـان » ات بكشان و سـپس زمـين بـزنم     مرا پي«در  مثلاً ؛باشد
  ها.  تكرار يكي از اين واج آرايي است، نه صرفاً   موجد واج» م، پ، ب«هاي لبي   واج

نشـيني   را براي عيوب نحوي در محور هم» تنافر«و  ،»تعقيد«، »ابهام«مؤلف سه اصطلاح 
  شمارد:    كلام برمي

بنـدي)    (جملهفهم، نوبت به ساختار نحوي جملات   پس از انتخاب واژگان ساده و قابل
بر سادگي در زنجيرة كلام طوري چيده شـوند كـه موجـب     است؛ يعني جملات علاوه

نتيجة نشـاندن   بودن است و معمولاً دو يا چندمعنايي» ابهام«و تنافر نشوند.  ،ابهام، تعقيد
» تعقيد«نبودن مرجع ضمير است.  اركان جمله در جاي نامناسب، تتابع اضافات، و معلوم

هاي مركب تودرتو،   هاي سادة بلند، جمله  از آوردن جمله م است و عموماًپيچيدگي كلا
  ).37- 36: 1399شود (دهريزي   جايي اركان جمله ايجاد مي  و جابه ،دوري اركان مرتبط

جملاتـي كـه قبـل از     ،تصريح نكرده اسـت » ابهام«كه اگرچه مؤلف در تعريف   اول اين
نحو و چينش كلمات در زنجيرة  را صرفاً» ابهام«تر بس اودهد كه   تعريف آمده است نشان مي

يعني مؤلف چندمعنايي واژگان را حتي اگر عامل تعـابير   ؛داند، نه در سطح واژگان  گفتار مي



 345   )ايوب مراديو  اميرحسين زنجانبر( ... ادبيات كودك در ايران:نگاهي انتقادي به كتاب 

 

) ابهام را هم در زنجيرة كلام و هم در سطح 217: 1387داند. صفوي (  دوگانه شود ابهام نمي
دانـد. بهتـر    مي را نوعي ابهام در سطح واژگان »هاماي«رو   داند و ازهمين  طرح مي واژگان قابل

كرد:   شكل ذيل اشاره مي در همين بخش از كتاب به» ابهام«و » ايهام«بود كه مؤلف به تفاوت 
بـر واژگـاني بـا دلالـت چندگانـه       مبتنـي » ايهـام «ند. ا هردو دلالت چندگانه» ايهام«و » ابهام«

يعنـي   ؛يـك زنجيـرة چنـدمعنايي از واژگـان    بـر چيـنش    مبتنـي » ابهام«(دومعنايي) است و 
  اما در ابهام نحوي. ،واژگاني است 1چندمعنايي در ايهام

است.  ادعايي باطل» بودن چندمعنايي«وم با مفه» ابهام«ي مفهوم سان يككه ادعاي   دوم اين
» بـودن صـرف   چنـدمعنايي «كـدام    هيچ» ايهام«و » ابهام«دارد.  نياز تعريف به اصلاح ،بنابراين

نيستند، بلكه در بافت (چه بافت زباني مثل جمله و چه بافت غيرزباني مثل محيط فيزيكـي  
تـرين عامـل ابهـام     كـه مهـم    ). سوم اين211: 1387داراي چندمعنا هستند (صفوي    گفتمان)

حذف يكي از اركان نحوي در جمله يا عبارت است. مؤلف به نقش تتابع اضافات در ايجاد 
ست، اما به نقش حذف اركان نحوي در ايجاد ابهام (و نيز تعقيـد) وقعـي   ابهام اشاره كرده ا

   سـبب  به در بعضي مواردننهاده است. اين درحالي است كه حتي ابهام در تتابع اضافات نيز 
 معلـوم » ب فيلم شكار ببـر را ديـدم  ديش«در عبارت  مثلاًحذف يكي از اركان نحوي است؛ 

؟ بنابراين ابهام در تركيـب  »شكاركردن ببر«ر است يا مدنظ» شكارشدن ببر«منظور  كه نيست
 ،خودش ،كه تعقيد  است. چهارم اين» كردن  / شدن«ناشي از حذف مصدر » شكار ببر«اضافي 
 .دانـد)  مـي  عقيـدي را ناشـي از مسـائل لفظـي    ابهام ت 71: 1394اي ابهام است (شميسا   گونه

  نشين با آن.  هم گرفت، نه  يرمقولة) ابهام قرار ميدر جايگاه فرزند (ز» تعقيد«بايد  ،بنابراين
هـاي متـوازي را     هاي متوازن را موازنه و تقابـل سـجع    در دو يا چند جمله تقابل سجع«

تعريف مستلزم آشنايي با تعريف سجع متوازن  اين .)95: 1399 (دهريزي» گويند  ترصيع مي
  پرداخته نشده است.جاي كتاب به مبحث سجع  هيچاما  ،و متوازي است

كريسـتين    هـاي نـو هـانس     كه مبدع افسـانه   بااين .هاي نو جامع نيست  بندي افسانه  تقسيم
اي كه تقسـيمات كتـاب     يك از سه دسته هاي او در هيچ  است، اكثريت مطلق قصه آندرسون
ي قـرار  بنـد   توانـد در ايـن دسـته     نمي آندرسونهاي   گيرد. اگر قصه  كند قرار نمي  معرفي مي

اين اسـت كـه افسـانة نـو     » افسانة نو«بندي است. تعريف درست   سقم دسته سبب   به ،بگيرد
ة مشخص نـدارد  هاي كهن دارد، با اين تفاوت كه افسانة كهن نويسند  ساختاري مانند افسانه

ده اقليمي قابليت تغييرهايي متناسب با مخاطبان آن اقليم را دارد، اما افسانة نو نويسن و در هر
دارد و درصورت مهـاجرت اثـر از تغييـرات اقليمـي و فرهنگـي مصـون اسـت. درواقـع،         
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اي خاص و در برهة خاصي   اي اصيل از ذهن خلاق نويسنده  مايه  هاي جديد با درون  افسانه«
  ).52: 1395(جعفرقليان » اند   از زمان خلق شده

 ،كننـد   ديگر را حمايـت نمـي   تعريف افسانة نو و تقسيماتي كه از آن ارائه شده است هم
جامع نيست (يعني برخي از زيرمقولات افسانة نو در » افسانة نو«سو تقسيمات  چراكه ازيك

يعني خـلاف   ؛مانع نيست» افسانة نو«ديگر تعريف  بندي منظور نشده است)، ازسويي  تقسيم
 ـ«هاي نو دامنة صدق تعريف   بندي انواع افسانه  دامنة محدود تقسيم قـدر كلـي    آن» وافسانة ن
  هاي كودك را در بر گرفته است:    است كه تمام داستان

نـو و   يـت موقع قـوي  تخيـل  از گيـري   بهـره  با نويسنده ها  افسانه اين در: نو هاي  افسانه
. در دهـد   مـي  قـرار  موقعيـت  آن در را داسـتاني  هاي  شخصيت و كند  يم يجادشگفت ا
و  يمنطق ـ كـاملاً  ،خيـالي  چنـد هر ،هـا   موقعيـت  و هـا،   شخصـيت  فضا، نو، هاي  افسانه
  ).144: 1399 يزي(دهر يرندباورپذ

را » ادبيـات كـودك  «كند كه   مانند اغلب مؤلفان ايراني ادبيات كودك، تصور مي ،مؤلف
داند   رو، تعريف ادبيات را داشتن جوهرة ادبيت مي  بايد از تعريف ادبيات آغاز كند. ازهمين

» كـلام ادبـي اسـت    ادبيـت مـرز ميـان كـلام عـادي بـا      «گويـد:    مي» ادبيت«و در تعريف 
شود ادبيت روي مرز كـلام ادبـي جـاري      كه از اين تعريف نتيجه مي  اين ). اول19  (همان:
كـه   ، چـرا رسـد   كه تعريف بـه دور باطـل مـي     دوم اين .نه در كل ساحت كلام ادبي ،است

(كلام ادبي) را بـا اسـتفاده از   » ادبيات«و  كند  را با استفاده از كلام ادبي تعريف مي» ادبيت«
را » مجموعـه «، خـود  »هـا   نظرية مجموعه«دانان، در علم  كه رياضي  جوهرة ادبيت. سوم اين

انجامد. وقتي تعـاريفي    چراكه معتقدند هر تعريفي از آن به دور باطل مي، كنند  تعريف نمي
لحـاظ نظـري جـامع و مـانع، چـه        بـه لحاظ كاربردي مفيدنـد و نـه     نه به ،شود  كه ارائه مي

  اصراري به ارائة تعريف وجود دارد؟
 ). در ادبيـات 149است (همان:   فته يكي گر» استريپ   كميك«را با » داستان مصور«مؤلف 

(نه بـا داسـتان مصـور) معـادل     » داستان تصويري«با » استريپ  كميك«عمومي و هنرپژوهي، 
اصـلي   شود كـه بـار    هايي اطلاق مي  داستانبه » داستان تصويري«است اما در ادبيات كودك 

گري نقش كمكي و مكمل را   كشد و متن نوشتاري در روايت  دوش مي روايت را تصوير به
» راه متنـي كوتـاه و بسـيار فشـرده     يـا هـم   توانند بدون مـتن باشـند    ها مي  اين كتاب« .دارد
 ،مثل هر داستان ديگري ،داستاني است كه روايت آن» داستان مصور). «286: 1389 اياغ  (قزل

). 228: همانكند (  عنوان نقش فرعي به متن كمك مي  اما تصوير نيز به ،برعهدة نوشتار است
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كـودك، بـا    هـاي ادبيـات    ان پـارادايم عنو  به ،نه داستان تصويري و نه داستان مصور ،بنابراين
  نيستند. سان يكاستريپ   كميك

  انداز هاي غلط مثال 3.3.3
» شكستن پشت شمشـاد «مؤلف تكرار حرف سين و شين را باعث صدامعنايي براي مفهوم 

قرابت آوايي واج با صداي وضعيت » صدامعنايي«). لازمة 91: 1399دانسته است (دهريزي 
اش با صـداي بـاد     سبب قرابت آوايي ممكن است به» سين«اشعار، موردادعاست. در برخي 

دليـل عـدم قرابـت آوايـي بـا صـداي         اما به ،شود  » وزش«يا » سوز سرما«موجد صدامعناييِ 
مؤلف با  ،باشد. درواقع» شكستن شمشاد«تواند موجد صدامعنايي براي   هرگز نمي» شكستن«

  هدمثالش تحميل كرده است.توجيهي شخصي صدامعنايي حرف سين را به شا
تخيـل را   توانـد خـلأ    مدعي شده است كه عنصر عاطفه مي» عنصر عاطفه«مؤلف براي 

تخيـل، سرشـار از    خـلأ رغـم   علـي  ،جبران كند و بر همين اساس شعري را مثـال زده كـه  
  است:  عاطفه

كنـد و    تأثير عاطفه در شعر كودك تاحدي است كه گاه فقـدان تخيـل را جبـران مـي    
واسـطة غلظـت عاطفـه بسـيار جـذاب و        ي با تخيل و جوهرة ادبي كم تنها بـه اشعار

هايـت مانـده بـاز/      زده/ چشم  تأثيرگذارند. شعر ذيل اين ويژگي را دارد: پوستت تاول
اي/ توي حوضـي از فلـز/ روي     هوري افتاد  هاي گاز/ يك  اي/ روي آتش  تابه  توي ماهي

... دانـه كنـد كـارد     انـه د  / هرچـه پولـك داشـتي     / كنـي جزوولـز    مـي   / هـاي داغ  روغن
  ).  99- 98 :(همان

حـوض  «چراكـه   ،مندي) چندان دچار فقدان تخيل نيسـت   رغم عاطفه شعر مذكور (علي
شد دلم «و درادامه  ،انگاري دارد  انسان» كارد كند«و » هايت را ببند  چشم«استعاره است، » فلز

  . ...و ،كنايه است» ديگر كباب
امـا مشـخص نكـرده كـه      ،آورده اسـت » ابهام«و » تعقيد«هايي را براي   مثالمؤلف شاهد

  يك تنافر معنايي:   يك ابهام و كدام  يك مثالي براي تعقيد است و كدام    كدام

يـا نـه، چـون      / ناگهـان ريـز كنـي     / را تواني آن  و تنافر: مي ،هايي براي ابهام، تعقيد  مثال
معني است). چه   زينت ميز كني (چون زيباتر عبارتي نارسا و بي  / را  تواني آن  مي  / زيباتر

دوخـت    خـوش » دوز  خوش«ها (منظور از   قباي جيرجيرك  / دوز است  زيبا و چه خوش
  .)38- 37(همان:  كار رفته است)  جا غلط به    در اين است كه
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 ديگـر  يـك با » عناييو تنافر م ،ابهام، تعقيد«رنگي كه سه مفهوم  به فصلِ تمايز كم باتوجه
شد كه در هر شاهدمثال معناستيزي نحوي ناشي از تعقيد است   بايست تصريح مي  مي ،دارند

  يا ابهام يا تنافر.
 اسـت  خواسـته   كرد (مصراع دوم ابهام دارد، مي  هندش ياد فيله مي  / كرد  حسني پيله مي«

تـا بشـكند، آبـش      / بـه كـوزه   بايد زنم سنگي«)، 38(همان: » كرد)  بگويد: فيلش ياد هند مي
اين زورها از مـن نخيـزد (مصـراع چهـارم مـبهم اسـت. زورم         / توانم  اما، چگونه مي  / بريزد
اسـت،     آورده شده» ابهام«دو مثال فوق كه براي  .)40(همان: » رسد مدنظر شاعر است)  نمي
 ـ    ،كنـد   كدام در تعريف ابهام صدق نمي  هيچ بلكـه مصـداق    ،دچراكـه دو يـا چنـدمعنا ندارن

  اند.  »تأليف  ضعف«

  برخي موضوعات خلأ 4.3.3

لازم  ،شي از حذف اركـان نحـوي اسـت   نا» ابهام«نيز گاهي مانند » ضعف تأليف«جاكه  ازآن
بـر   كه تعقيد نيز مبتنـي   اين به باتوجه ،چنين هممقايسه شود. » ابهام«با » ضعف تأليف«است كه 
ضـعف  ) «71  :1394اسـت كـه مؤلـف ماننـد شميسـا (      شدن معناست، بنابراين نيـاز  پيچيده
مفاهيم فوق باعث سـردرگمي مخـاطبي    نكردن هنيز مقايسه كند. مقايس» تعقيد«را با » تأليف
ها توجـه دارد و باعـث خـوانش و دريافـت سـطحي مخـاطبي        شود كه به تشابهات آن  مي
ضـعف  «شباهت و تفاوت لازم است كه  ،ها توجه ندارد. بنابراين شود كه به تشابهات آن  مي

 ،گونه تشريح شود: حذف اركان اگر خلاف قواعد دسـتور زبـان باشـد     اين» ابهام«با » تأليف
حـذف اركـان    .)11: 1364مانند حذف بدون قرينة فعل (همايي  ؛تأليف خواهد بود   ضعف

 سـبب   ابهـام اسـت و اگـر بـه     ،اما حاوي دو تعبير متفـاوت باشـد   ،اگر خلاف قواعد نباشد
اسـت  » معنوي  تعقيد« ،فهم معنا دچار مشكل شود و تصاوير بعيدالذهن ،يات، استعاراتكنا
  ).19: همان(

آرايـي در دو جـاي متفـاوت از كتـاب بـه صـدامعنايي گريـز زده اسـت           مؤلف از واج
سـال   در شعر كودك بيش از شعر بزرگ» صدامعنايي«كه   )، اما بااين90 ،82: 1399  (دهريزي

  از توضيح صريح پرهيز كرده است. ،كاربرد دارد
وسفيد) به فهم تفاوت گونة داستان تصويري   آوردن مثالي تصويري (حتي تصويري سياه

صورت ذيـل بـا اسـتفاده از مثـال تصـويري        توان به  مي مثلاً ؛كند  با داستان مصور كمك مي
  د.كرهاي ادبي را در ذهن خواننده تثبيت     تفاوت گونه
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 استريپ را با و كميك ،هاي داستان تصويري، مصور توانست درك تفاوت گونه ي. مؤلف م5شكل 

  ند.كاستفاده از مثالي تصويري تسهيل 

گـر كميـك و     براي خواننده تداعي» استريپ  كميك«در اصطلاح » كميك«جاكه لفظ  ازآن
كـه    ايـن شـد بـه     اي مـي   نوشت يا پاورقي كتاب اشاره  طنزآميزبودن است، بهتر بود كه در پي

داستاني  در نام اين گونة» كميك«تسمية   جهو .بودن روايت يا تصاوير نيست الزامي به كميك
  اند.  اي طنزآميز داشته  مايه اي است كه درون  هاي اوليه  استريپ  كميك سبب   به

كـردن   كـرده اسـت؛ يعنـي پـس از مطـرح      فرار به جلو در پايان اكثر مباحث، مؤلف رو
 در اين مبحث ذكـر  چه آن ها تنها بهالبته شگرد«كه   با ذكر اين ،د بوده استشگردهايي كه بل
هاي منتقدان رها كـرده    گيري  مباحث را با پايان باز و خود را از خرده» شود  شد منحصر نمي

كه ادعاي مؤلف درخصوص محدودنبودن شگردها   يكي اين ؛تأمل است  است. دو نكته قابل
كه مخاطب نهفتـة كتـاب مـذكور دانشـجوي       اين  به كه باتوجه  ينادعايي صائب است، دوم ا

خواسـت بـه    مـي  ت فارسي است، پس حتي اگر مؤلـف مقطع كارشناسي رشتة زبان و ادبيا
ها مؤلف را از  اما اين ،شناسي جايز نبود  تري بپردازد نيز از منظر مخاطب هاي بيش  كاري  ريزه
تـر بحـث تبرئـه      هاي باز) درخصوص تبيين دقيـق   پايانها و   گويي  روي (از طريق كلي  طفره
نوشت هر فصل اندكي  ها يا در پي  نام پيوست  فصلي به توانست در  چراكه مؤلف مي ،كند  نمي
يكـي از ايـن   » كـردن كـلام   تصـويري «در پايان مبحث  مثلاًكند. هاي خود را باز   گويي  كلي
  ها رخ داده است:   گويي    كلي
كردن كلام تنها از راه  ن بحث، يادآوري اين نكته ضروري است كه تصويريدر پايان اي«

 حسـاب  ته و مشـخص نـوعي تصـوير بـه    بلكه هرگونه بيان برجس ،گيرد  خيال صورت نمي
  .)25  (همان: »خود تصويري تخيلي است  وديخ  گاهي آوردن يك صفت به مثلاًآيد؛  مي

چيست، بعد ادعا شود كه هرگونـه   »بيان برجسته«اول بايد مشخص شود كه منظور از 
 (كه هردو» تصوير«و » سازي  برجسته«آيد. از دو اصطلاح   حساب مي  از آن نوعي تصوير به



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   350

 

امـا هرگـز    ،جاي فصل اول و دوم اسـتفاده شـده اسـت     ند) مكرر در جايا گويي  نوعي كلي
ر بخـش ديگـري از   كه د گونه  همان ،ها ارائه نشده است. مؤلف تعريفي يا مثال روشني از آن

گريـز زده اسـت،    ادبيـات  بـه  شناسـي   زبان ازبه كتاب ») افزايي  قاعده«كتاب (با طرح شگرد 
سـازي    برجسـته «گريز بزند و بگويد:  نوشت به همان كتاب مجدداً  صورت پي  توانست به  مي
 »غيرمتعـارف باشـد  توجه كند و  جلبكه شيوة بيان  اي  گونه  كارگيري عناصر زبان است، به  به

سـازي بـه دو روش     گرايان بودند. برجسـته   ). مبدع اين اصطلاح صورت34: 1383(صفوي 
 مـتن  . هروقت در جايي از شعر يـا افزايي  شود: يكي هنجارگريزي و ديگري قاعده  انجام مي

 جـاي   بـه  مثلاً ؛)40: همانهنجارگريزي رخ داده است ( ،ادبي زبان مطابق با زبان عادي نبود
اعمـال قواعـد   «افزايـي يعنـي     ). قاعـده 1387بر  (زنجان» دوم  راه مي«گفته شود » روم  راه مي«

هـاي ادبـي     و اكثر آرايـه  ،وزن، قافيه مثلاً ؛)50: 1383(صفوي » اضافي بر قواعد زبان هنجار
  اند.  افزايي  هايي از قاعده    مصداق

 بسـنده شـده  » يه ارتبـاط دارد تبعيه با مكناستعارة «كه   در بحث استعارة تبعيه، به ذكر اين
 بيـان بندي استعاره در كتـاب    بندي انواع استعاره در كتاب مذكور با رده  جاكه رده است. ازآن
نوشت ارتباط استعارة مكنيه و تبعيه را مانند   صورت پي  سان است، بهتر بود كه به شميسا هم

  داد.   ) توضيح مي182: 1390(شميسا  بيان كتاب
بهتر بود كه مؤلف در ابتداي هر فصل يك شماي كلي از مباحث فصل را پيشـاپيش بـه   

  كرد.    دانشجو معرفي مي
  

  دهي نقد ويرايش و ارجاع 4.3
هـا و ارجاعـات،     قـول   شود: نقـص نقـل    در اين بخش، از دو منظر كتاب مذكور بررسي مي

  ها و اغلاط ويرايشي.   تأليف   ضعف

  و ارجاعات ها قول نقص نقل 1.4.3
شـناختي آن    عنوان شاهدمثال در متن آمده است اطلاعات كتـاب   هرجا كه بخشي از اثري به

اما براي آثاري كه فقط عنوانشان در متن آمـده اسـت، نـه در     ،اثر در پاورقي بيان شده است
 مـثلاً «اي ارائه نشده اسـت؛    شناختي  نامة پايان كتاب، هيچ اطلاعات كتاب  متن و نه در كتاب

ميرد،  شخصيت اصلي مي سيب درخت بالاي گمرو  پير اكونرن كه در پايان داستا باوجودي
  ).28: 1399(دهريزي ...»  ولي
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 پير راكون خداحافظكامل كتاب مذكور  عنوان ناقصي است و عنوان پير راكوننام كتاب 
اثر كاترين شارر و  ،سيب درخت بالاي مرگشناختي   عات كتاب) است. اطلا1389(ژوبرت 

  نامه افزوده شود. بايد به كتاب ،)1396سال نشر (
» 51- 50، صــص 2شناســي بــه ادبيــات، ج     صــفوي، كــورش، از زبــان«در اســناددهيِ 

  شناسي زبانبه جلد دوم از كتاب » فزاييا  قاعده«)، براي توضيح اصطلاح 79: 1399  (دهريزي
توضيح ايـن اصـطلاح در جلـد اول از كتـاب      كه ارجاع داده شده است، درحالي ادبيات به

  مشاراليه آمده است، نه در جلد دوم.
افزايـي بـا افـزودن وزن و      قاعـده «مـدعي شـده اسـت كـه:      ،از صـفوي  نقل به ،مؤلف

افزايـي بـا     گويد قاعده  كه صفوي نمي	درحالي ،)79(همان: » شود  كارگيري قافيه ايجاد مي  به
بلكه درخصوص تحليل مثالي كه در كتاب  ،شود  قافيه ايجاد ميكارگيري   افزودن وزن و به

نـد.  ا  افزايـي   حروفـي نـوعي قاعـده     كند كه در مثالش وزن و هـم   خود آورده است، ادعا مي
اعمـال قواعـد    افزايـي   قاعـده «كه   حروفي است و اين  كه قافيه نيز نوعي هم  اين  به باتوجه

توانست جملة خود   )، بنابراين مؤلف مي50: 1383(صفوي » هنجار اضافي است بر زبان
كـارگيري    افزايي افزودن وزن و بـه   هاي قاعده  يكي از راه«را به اين صورت اصلاح كند: 

  . »قافيه است
ــا صــداي مــادر« ــة مــا روشــن  / ب » صــد چــراغ روشــن...  / هرجــاگوشــه  گوشــه  / خان

بـه   كه باتوجـه    درحالي ،يت نشده استرعا قافيه  اشتباه   در شعر فوق به .)30: 1399  (دهريزي
  ) بيايد.99: 1379(كيانوش » باغِ روشن   خانه«بايد » خانة ما روشن«جاي     منبع اصلي به

» هايـت را ببنـد    چشـم   / كشـم   من خجالت مـي   / دانه كند كارد دانه  / هرچه پولك داشتي«
  ).99: 1399(دهريزي 

بايـد  » دانـه كنـد كـارد    دانـه «جـاي    آسيب ديده است. بـه اشتباه قافيه   در شعر فوق نيز به
  بيايد.» دانه كارد كند دانه«

كـم    كودك بايد دست«ي ندارد: پايه نيز اباي  دقيق اما بي مؤلف از ارجاع به آمارهاي ظاهراً
» واسـطه بخوانـد تـا مفهـوم مـتن را دريابـد        كاررفتـه در مـتن را بـي     درصد واژگان بـه  98

  ).36  (همان:
ديگـر   ،روز نيسـتند   كه منـابع بـه    اعتناست: يكي اين  نامه، دو نكته قابل صوص كتابدرخ

  كه به منابع فارسي بسنده شده است.  اين
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  ها و اغلاط ويرايشي تأليف ضعف 2.4.3
  كار برده است:  وكاست به  كم  مؤلف دو بار جملة ذيل را بي

 تعديل يامانع حذف  يدنبا است توأم نويسي  ساده با كه مخاطب از ناشي هاي  محدوديت
از  يساختار فن لحاظ  سطح شعر و داستان كودك به ،پس .گردد كلام زيباشناسانة عناصر
 چگـونگي  ونوع  كند  يتفاوت م چه آن .نيست تر  پايين سالانبزرگ داستان و شعر سطح
  ).35 ،20: 1399دهريزي ( است زيباشناسي عناصر كاربرد

، و »مـانع «، »نبايـد «تعدد كلمـات سـلبيِ    سبب  به» گردد... نبايد مانع حذف«عبارت  ،اولاً
 اش به توضيحاتي كه در جمـلات بعـدي   باتوجه ،دچار تعقيد شده است. ثانياً» حذف گردد«

سـازي متـون نبايـد      بهانة ساده توان پي برد كه منظور مؤلف اين بوده است كه به  مي ،آيد مي
 باعـث   نبايـد «جـاي    اشتباه بـه   مؤلف به ،ينشناسي متن شد. بنابرا  باييباعث حذف عناصر زي

معنـاي جملـه وارونـه     و دقيقـاً » گـردد ... حـذف  مانعنبايد «نوشته است كه » گردد... حذف
  است.  شده

بود،  ايران نوجوانان و كودكان ادبياتچاپ اول، نام كتاب  كه از نام كتاب (در گونه  همان
مـوجز   مؤلـف تركيـب   ،آيـد   ر يافت) برميتغيي ايران كودك ادبياتدر ويرايش جديدش به 

دوگـانِ اصـطلاح ادبيـات     ترجيح داده است. طبيعتـاً » ادبيات كودكان«را به » ادبيات كودك«
امـا مؤلـف گـاهي از     ،»سـالان  ادبيات بـزرگ «است، نه » سال ادبيات بزرگ«كودك اصطلاح 

كند   كودك استفاده مي عنوان نقطة مقابل ادبيات  ) به27 (همان: »سالان ادبيات بزرگ«اصطلاح 
  ).136(همان: » سال ادبيات بزرگ«و گاهي از اصطلاح 

) 98(همـان:  » گذارانـد  تـأثير «كتاب از لحاظ ويرايش املايي نيـاز بـه اصـلاحات دارد:    
» زيباشناسـانه «نـي،  آفري  جـاي زيبـايي    ) بـه 118(همـان:  » زيبـاآفريني «گذارنـد،   جاي تأثير  به

جاي رابطة علت   ) به156(همان: » رابطة عليّ و معلولي«شناختي،     جاي زيبايي ) به35  (همان:
) 101(همـان:  » عبارتنـد از «جـاي افـزودن،       ) به79(همان: » افزون«و معلولي يا رابطة عليّ، 

» سورئاليسـم « و جـاي رسـتگاري،    ) بـه 150(همـان:  » راسـتگاري «انـد از،     جـاي عبـارت    به
در » سور«بودن  به املاي انگليسي كلمه، و پيشوندي جاي سوررئاليسم (باتوجه  ) به27  ن:(هما

»  سوررئاليسم«شود،   ه ميهم استفاد» سورئاليسم«، اگرچه اصطلاح »رئال + سور«كلمة مركب 
  است). ارجح

كه يـك سـوي جملـة      اين تيره استفاده كرد، مگر  براي جملات توضيحي بايد از دو خط
به نقطه (به پايان جملة اصلي) ختم شود. در جملة تودرتـوي ذيـل از يـك لنگـه     توضيحي 
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در فرايند آفرينش ادبيت، «جاي لنگة ديگرش از ويرگول:   فاصله استفاده شده است و به  خط
زدايي ـ كه هركدام نقش خاصي در    كردن زبان، تصويرهاي خلاقانه و آشنايي جدا از آهنگين

» كنند، عوامـل ديگـري نيـز نقـش دارنـد       ي داستان و شعر ايفا ميكردن زبان يا فضا عاطفي
  .)26(همان: 

  

  ها بندي و بخش بندي فصل 5.3
هـاي    دهـد: فصـل    بندي كتاب را تحت دو عنوان موردتوجه قرار مـي   اين بخش شيوة فصل

، تناسب عناوين هر فصـل بـا موضـوعات    »هاي بلاتكليف  فصل«بلاتكليف، عدم توازن. در 
مقـولگي    جـواري و هـم   رابطة حسن هم چنين همشود و   شده در آن فصل بررسي مي  مطرح
، نسبت كمي هـر فصـل بـه كـل حجـم      »عدم توازن«هاي داخلي هر فصل. در بخش   بخش

  گيرد.  كتاب موردتوجه قرار مي

  هاي بلاتكليف فصل 1.5.3
ادبي، بـوده اسـت،   عنوان يك گونة   موضوع ادبيات كودك از فصل اول تا ششم نفسِ اثر، به

نـام   جاي خود اثر به يك شيء فيزيكي به  اما در فصل ششم ناگهان موضوع ادبيات كودك به
  شود.  ميتبديل » كتاب«

هـاي تفننـي،     مقالـه، كتـاب  «بر چهار زيرمقولـه:   مشتمل» ادبيات غيرتخيلي«فصل ششم 
» غيرداسـتاني ادبيـات  «پـنجم   اسـت و فصـل  » هـاي مرجـع    رساني، كتـاب   هاي اطلاع  كتاب

و  ،مرجع، مقـالات «هاي   آيا كتاب». نامه، سفرنامه  قطعة ادبي، زندگي« ةبر سه زيرمقول مشتمل
 داستاني نيستند؟ يـا بـرعكس، آيـا   هايي غير  هاي غيرتخيلي) كتاب  (كتاب» رساني  كتب اطلاع

گـذاري    نـام  هايي غيرتخيلي نيسـتند؟   هاي غيرداستاني) كتاب  (كتاب» نامه  سفرنامه و زندگي«
 ،ديگـر  عبـارتي   بـه  .ها نه جامع است و نه مانع فصل پنجم و ششم و انتخاب زيرمقولات آن

گيـرد و    جز داستان تمام كتب كودك را (حتي كتب شعر كودك را) در بر مـي  هفصل پنجم ب
  جز شعر و داستان رئاليستي تمام كتب كودك را. هفصل ششم نيز ب

ــ«ح معلــوم نيســت كــه منظــور از اصــطلا  » هــاي تفننــي  كتــاب«چيســت. » يغيرتخيل
هـايي غيرواقعـي دارنـد)      هايي كه بازي زباني و موقعيت  هاي شعرگونه، لطيفه  چيستان  مثلاً(

هاي تفنني زيرمقولة ادبيات غيرتخيلي   غيرتخيلي نيستند، پس با چه معياري همة كتاب الزاماً
  اند.    انگاشته شده



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   354

 

سـه گونـة   » اي مرجـع، و مقـالات  ه ـ  رساني، كتاب  اطلاع هاي  كتاب«هاي   گونه ،ازطرفي
(مثـل  » هـاي تفننـي    كتاب«رساني دارند. پسنديده نيست اين سه با   ند كه وظيفة اطلاعا علمي

كه مؤلف  اين  به مقوله (خواهر) شوند. باتوجه  كنند) هم  رساني نمي  ها كه برخي اطلاع  چيستان
بستري اعم از شعر،  در هر» بودن تفنني«دانسته است،  بودن كننده  بودن را معادل سرگرم تفنني

بودن يـا   تفنني« اصلاً ،بنابراين .تواند محقق شود  داستان، غيرداستان، تخيلي، و غيرتخيلي مي
  بندي نيست.   متر خوبي براي اين تقسيم» نبودن

  عدم توازن 2.5.3
طرز فاحشـي   سطح كفه بهعدم توازن در دو سطح كمي و كيفي رخ داده است و در هر دو 

ه دارد و هشـت فصـل. شـش فصـل در     صـفح  276كنـد. كتـاب     نفع شعر سـنگيني مـي   به
و...) به تشريح مباحـث نظـري    ،نوشت  پي ،صفحات سفيد ،گفتار  صفحه (جدا از پيش  168

از صفحات مـذكور را   پنجاه درصدفصل پرداخته است. فصل دوم دربارة شعر است و اين 
 ،صفحه (تحـت عنـوان فصـل اول)    168از اين  شانزده درصدبراين،  وهدهد. علا مي تشكيل

وجه غالب آن به شعر توجه داشته است. تنهـا   ،نام ادبيات كودك مطرح شده است اگرچه به
م)، نمايش (فصل چهـارم)،  به بقية مباحث يعني به پنج مبحث داستان (فصل سو درصد 34

شناسـي رشـد و     و روان ،خيلي (فصل ششـم) غيرداستاني (فصل پنجم)، ادبيات غيرت ادبيات
  ها (فصل ششم) پرداخته است. هاي مطالعاتي آن    رغبت

  
  كند. بودن كتاب را افشا ميشعرمحور ها . عدم توازن كمي فصل6شكل 
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نمـايش و سـاير زيرمقـولات ادبيـات كـودك حجـم        از است كه شعر و داستان طبيعي
اما غيرطبيعي است كه پرداختن به مقولة شعر از مجمـوع   ،تري از كتاب را در بر بگيرد بيش

هـاي ادبيـات كـودك اروپـايي و       تـر باشـد. در كتـاب    همة زيرمقولات ادبيات كودك بـيش 
)، 1398(نيكولايـوا   كـودك  ادبيـات  بـه  شناسـي   زيبايي رويكردهايهاي ترجمه نظير   كتاب
 هـاي  ديگرخـواني )، 1386بـروك    نـدن (وا فرانسه كودك ادبيات به نگاهي با: كودك ادبيات
 ـ لحـاظ كيفـي و چـه     وجه غالب، چه به) ت1388 ديگران(هانت و  ناگزير ي، بـر ادبيـات   كم

در بازار نشر و گسترة مطالعاتي كودك در سـطح   ،ديگر ازسوي .داستاني كودك استوار است
ة نگـارش  رسد ايـن شـيو   مي نظر به ،ستاني غالب است. بنابراينجامعه نيز، ميل به ادبيات دا

تقليد از محققان ادبيات عمـومي   شعرمحور ناشي از سنت موروثي مؤلفان ايراني است كه به
دانند و همان شيوه را به   ها و فنون بياني مي  فارسي تنها شيوة نگارش ادبيات را توجه به آرايه

ي اش، شـگردها   بر شگردهاي عام ادبي دهند. ادبيات كودك، علاوه  ادبيات كودك تسري مي
ويـژه در ادبيـات داسـتاني كـودك)       در متـون ادبـي كـودك (بـه     خاصي دارد كـه منحصـراً  

هـاي تـأليفي     جاي اين شگردهاي خاص در كتاب مذكور و نيز در كتاب .بالايي دارد  بسامد
  مشابه خالي است.

  
  هاي بصري ويژگي 6.3

يعني براي هر كتابي اعـم   ؛تصوير روي جلد درخت سرسبزي است كه تصويري عام است
  تواند استفاده شود.  مي... و ،از ادبيات كودك، محيط زيست، اخلاق، جغرافياي روستايي

  
  كند روي جلد مطالب كتاب را حمايت مي دهد كه نه تصوير . نشان مي7شكل 

  و نه مطالب كتاب، اين تصوير را.
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بر  ره مادر) است كه مشتملسرمقوله (گيك   » هاي شعر كودك  ترين گونه  شاخص«عنوان 
 شـعر  - 4قصـة منظـوم،    - 3عر آموزشـي،  ش - 2وار،   شعر ترانه - 1«هاي (فرزندان)     زيرمقوله

فونـت (فونـت برجسـته بـراي      در فهرست كتاب، اين زيرمقولگي بايد با تغيير .است» ناب
  شد.  ها) نشان داده مي   ها و فونت عادي براي زيرمقوله سرمقوله

  
  ـ فرزندي شده است.  عدم تغيير فونت در فهرست كتاب باعث ناتواني در نمايش رابطة مادر .8شكل 

گوني بصري فهرست (از منظر  طور خودكار باعث ناهم  اين تغيير فونت به نكردن رعايت
با فونـت   رعايت خلوت و جلوت) نيز شده است (يعني بالاي دومين صفحة فهرست تماماً

حالـت   نكـردن تغيير سبب  اما در پايين همان صفحه، به ،شلوغ دارد اي سياه و  برجسته جلوه
است  اشتباه گرافيست دليل  وت بصري بهاي خلوت و سفيد). اين خلوت و جل  فونت، جلوه

  كه از فونت تيتر (فونت برجسته) براي عناوين فرعي استفاده كرده است.
صـورت    ها، اندازة فونت عناوين به  ـ فرزندي گره توجهي به رابطة مادر  با بي ،در متن نيز

عنوان  مثلاً ؛ـ فرزندي نيست) مراتبي مادر  بخواهي تغيير كرده است (گوياي رابطة سلسله دل
) فرزنـد (زيرمقولـة) مبحـث    148: 1399دهريـزي  » (هـاي رايـج داسـتان تصـويري      گونه«
يعني  ،اما اندازة فونت فرزند با اندازة فونت مادر ،) است148(همان: » تصويري هاي داستان«

كه  است، درحالي سان يك ،»)عناصر سازندة داستان كودك«با اندازة فونت عنوان بعدي (تيتر 
» هـاي تصـويري    داستان«) و 149(همان: » عناصر سازندة داستان كودك«بايد فونت عناوين 

اي است   زيرمقوله» صر سازندة داستان كودكعنا«اندازه باشند تا خواننده تصور نكند كه   يك
  ».هاي تصويري    داستان«از 
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  گيري نتيجه. 4
چـون   شـناختي هـم    لحـاظ روش   ) به1399(دهريزي  ايران در كودك ادبياتشعر كودك در 

بندي شـده اسـت و ادبيـات داسـتاني نيـز        سال برمبناي آرايه و صور خيال دسته شعر بزرگ
روي آورده اسـت، بـا   ... و ديد،   ةمكش، زاوي به معرفي انواع كش سال چون داستان بزرگ هم

هاي تخيلـي و    هاي عاميانه و داستان  اين تفاوت كه مؤلف درپايان يك گريز اجمالي به قصه
شـناختي همـان ادبيـات      لحـاظ روش   حاصل كار به درنتيجههاي تصويري زده است.   كتاب
هاي كودك. اين ضعف مخـتص كتـاب     شعرها و داستانهايي از   سال است، اما با مثال بزرگ

نويسندگان ايـن   زيرا ،هاي ادبيات كودك تأليفي است  بلكه ضعف تمام كتاب ،مذكور نيست
كودك  كه ادبيات دهند، درحالي  تشكيل ميآموختگان ادبيات محض   دانش ها را معمولاً  كتاب

ترين ضعف  دن كتاب مذكور، بيشنظر از شعرمحوربو اي است. صرف  رشته  يك گرايش ميان
بنـدي    منـدي هـم در طبقـه       بنـدي موضـوعات دارد. ضـعف روش     آن ريشه در روش طبقه

و...) ، بنـدي  عنـوان  ،صـوري (اعـم از تبويـب   بندي   هاي ادبي) و هم در طبقه  محتوايي (ابژه
 ،مضاف نبينندچشم ادبيات  به شود مؤلفان ادبيات كودك را صرفاً  نهاد مي مشهود است. پيش

هـايي بنويسـند كـه      تر كتاب  اي قائل شوند و با تفحص دقيق  رشته  بلكه براي آن هويتي ميان
اي كه بـا    شناسي  سال مشترك است و روايت هايي كه با بزرگ  تر باشد، قائم به آرايه  كاربردي
مد بالايي در را مطالبي در بر بگيرد كه بسا سال مشترك است نباشد، و اكثر مباحث آن بزرگ
هايي اسـت    اكثر مطالب ادبيات كودك تكرار همان ،حاضر ادبيات كودك دارد. درحال صرفاً

  كودك.  هايي از ادبيات  اند، اما با مثالخو  سال مي كه دانشجو در ادبيات بزرگ
  

   نوشت پي
اسـت بـه پديـدة    شـناختي    كه صفوي ايهام را نوعي ابهام تلقي كرده است نگاهي زبان  ، ايناولاً .1

ويـژه    چراكه در ادبيات (بـه ، رسد  نظر نمي چندمعنايي و نگاه ايشان براي رشتة ادبيات مناسب به
ها در يك كفة تـرازو   لذا قراردادن آن. آيد  شمار مي  در اشعار سنتي) ايهام آرايه و ابهام ضعف به

، در ايـن مقالـه   سـت. ثانيـاً  اشـناختي ايهـام     توجهي به وجه زيبايي  كاركردي ادبياتي ندارد و بي
شد كه مؤلف ايهام را براساس چندمعنايي واژگـاني و ابهـام را براسـاس چنـدمعنايي      نهاد پيش

و » ايهـام «به رويكردي كه كتاب به  باتوجه ،نهاد است كه اين پيش گفتنيساختاري تعريف كند. 
چراكـه   ،لي از اشكال نيستندوگرنه اين تعاريف نيز خا ،شود  نهاد مي دارد، به مؤلف پيش» ابهام«

افتنـد    گاهي در سطحي فراتر از واژه اتفاق مـي » ايهام اشاره«و » ايهام كنايي«ها نظير   برخي ايهام
  در سطح عبارت). مثلاً(
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  نامه كتاب
 و كودكـان  يفكـر  پـرورش  كانون: هرانت، ادبي نقد هاي  شيوه نماي راه ،)1392( معصومه ان،يانصار

  .نوجوانان
  .نور   اميپ اهدانشگ: تهران، كودكان ادبيات ،)1395( طاهره ان،يجعفرقل

  .آرون: تهران، كودك ياتادب يمبان ،)1384( كاموس يمهد و محمود ،يميحك
  .قو: تهران ،دانشگاهي نامة : درسيرانكودك در ا ياتادب ،)1399( محمد ،يزيدهر

  .ققنوس ةهزار: تهران، شوم  مي مسافر بندم  مي كه را چشمم ساك ،)1387( نيرحسيام بر، زنجان
  .نوجوانان و كودكان يفكر پرورش كانون: تهران، پير راكن خداحافظ ،)1389( كلر ژوبرت،
  .يتهران: طوط ،اين  عروج پروانه ةترجم ،سيب درخت بالاي مرگ ،)1396( نيكاتر شارر،
  .اطلاعات: تهران، كودكان ادبيات ،)1395( اكبر  يعل نژاد،    يشعار
  .ترايم: تهران، بيان ،)1390( روسيس سا،يشم
  .ترايم: تهران، معاني ،)1394( روسيس سا،يشم

  مهر. ةتهران: سور ،ادبيات به شناسي  زبان از ،)1383( كوروش ،يصفو
  .رگانيت: تهران، كودكان ادبيات با آشنايي ،)1383( منوچهر پور،  يعل

  .دانش سپهر: همدان، نوجوانان و كودكان ادبيات ،)1387( ديسع ،يغفار
  .شهياند ةشعل: تهران، ساختاري شناسي  سبك بر درآمدي ،)1368( يمحمدتق ،ياثيغ

  .سمت: تهران ،خواندن يجكودكان و نوجوانان و ترو ياتادب ،)1389( ايثر اغ،يا  قزل
 ةنوشت خواندن جيترو و نوجوانان و كودكان اتيادبكتاب  يو بررس نقد« ،)1389( لايسه خانلو،  كنج

  . 157 پياپي ،12 ورةد ،نوجوان و كودك ماه كتاب ،»اغيا  قزل ايثر
  .آگاه: تهران، رانيا در كودك شعر ،)1379( محمود انوش،يك
  تهران: آگاه. ،ينبو محمد ةترجم، يشناس  نشانه ،)1380( ري  يپ رو،يگ

  .روزگار: تهران، كودكان اتيدر ادب يفانتز ،)1378( يمحمدهاد ،يمحمد
  العلم. قم: دار ،المنطق ،)1388الشيخ محمدرضا (المظفر، 

  .سخن: تهران، يداستان اتيادب ،)1376( جمال ،يرصادقيم
 يمهـد  ةترجم ـ، كـودك  اتيادب به يشناخت  ييبايز يكردهايرو به يدرآمد ،)1398( ايمار وا،يكولاين

  .كودكان و نوجوانان يتهران: كانون پرورش فكر ،يحجوان
كودكـان فرانسـه    اتي ـبـه ادب  يكـودك: نگـاه   اتي ـادب ،)1386( ديگـران بـروك، كـارولين و     واندن
  مهر. ةتهران: سور ،بهاره بهداد ةترجم ،)مقالات همجموع(
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  .سروش: تهران، رانيا يرسم اتيادب و كودكان ،)1371( قهيصد نسب،    يهاشم
 يمرتض ـ يسرپرست به مترجمان گروه ةترجم، ريناگز يها  يگرخوانيد ،)1388( ديگران و تريپ هانت،

  كودكان و نوجوانان. يتهران: كانون پرورش فكر ،خسرونژاد
  تهران: توس. ،فنون بلاغت و صناعات ادبي ،)1364الدين (  همايي، جلال
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